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نگراني از   رسوب مطالبات
هرچند در ســاختار های طبقاتی زن متعلق به 
طبقه بالا، درمقایســه با مرد طبقــه پایین تر از مزایا 
و قدرت بیشــتری بهره مند است، هر کجا جنسیت 
مبنای نابرابری ساختار قرار گیرد، جنسیتی کم اعتبار 
تلقی می شــود کــه کارش قدرت بخشــی و درآمد 
اقتصادی نداشــته باشــد؛ مثل کار خانگــی زنان و 
سرپرســتی فرزندان که کارهایــی تمام وقت اند و با 
وجــود اینکه به واقع کار هســتند اما چون شــغل 
محســوب نمی شــوند، اعتبار اقتصادی و پرســتیژ 
اجتماعی  ندارنــد. در چنین جوامعی روز جهانی و 
روز ملــی و بومی زن هم گرفته می شــود تا از زنان 
قدردانی شــود؛ قدردانی هایی که براساس تعارف 
و تملق و ابقای ســاختار نابرابر جنســیتی صورت 
می گیرند مانند مقابله با چهــره کریه فقر از طریق 
دادن ســکه ای خرد به شخص محتاج که بی فایده 
و اثر اســت. هم زمانی روز ولادت حضرت زهرا که 
ایرانیــان آن را به عنوان روز زن و روز مادر برای خود 
برگزیده انــد، با روز جهانی زن فرصت ذی قیمتی به 
وجود آورده اســت تا سیاســت مردان کشورمان که 
به مدد ســاختارهای نابرابر جنســیتی به قدرت و 
ثروت رســیده اند و آن دســته از مدیراني که خود را 
پیرو حضرت زهرا ســلام االله علیها می دانند، از خود 
ســؤال کنند یا به این ســؤال پاسخ دهند که «چرا و 
چگونه با گذشت ۴۰ سال از انقلابی که مطالبه اولیه 
و اصلی اش عدالت بود، نابرابری های جنســیتی به 
حدی رسیده اســت که با پدیده زشــت و غیرقابل 
تصور کارتن خوابی زنان و فقری که چهره کاملا زنانه 
به خود گرفته، باید مواجه شــویم؟». در چنین روز 
مبارکی وقتش است تا از مسئولان سؤال کنیم «زنان 
ایرانی که به گفته آمار نســبت بــه پیش از انقلاب 
صددرصد تحصیل کرده تــر و توانمند تر و عاقل تر و 
آگاه تر شــده اند و هم آنها که توانسته اند با تلاش و 
کوششــی پیگیر مبانی اســتدلال نابرابری زن و مرد 
را زیر ســؤال ببرند و کارآمدی زنان در عرصه قدرت 
سیاســی را به مردان سیاست در جمهوری اسلامی 
بباورانند، چرا هنوز ساختار جمهوری از حضور زنان 
در عرصه حیات سیاســی به طور شایسته و بایسته 
حمایــت نمی کنــد؟» در ســالروز ولادت حضرت 
زهرا(س) و روز زن، وقتش است از صاحبان قدرت 
و جایگاه های کلیدی در جمهوری اسلامی بپرسیم 
«بفرمایید بــرای کاهش نابرابری های جنســیتی و 
اصلاح ساختارهای بناشده بر نابرابری و بی عدالتی 

چه برنامه هایی دارید؟ برنامه ای دارید آیا؟».

ادامه از صفحه 13

یك سال زندان براي کرباسچي 
شــرق، علی ایوبی: ســایت حــزب کارگزاران  �

ســازندگی اعــلام کرد: غلامحســین کرباســچی، 
دبیــرکل این حــزب، به دلیــل فعالیــت تبلیغی 
علیه نظام به یک ســال حبــس  تعزیری محکوم 
شده است. کرباســچی درباره جزئیات صدور این 
حکم، به ایلنــا گفت: «یکــی از نهادهای امنیتی 
از مجموعه ســخنرانی هایم در ســال های اخیر و 
برخی عکس هایی که از آقایان سیدمحمد خاتمی 
و میرحسین موسوی در صفحه اینستاگرام منتشر 
کــرده بودم، گزارش هایی تهیــه و آنها را مصداق 
تبلیغ علیه نظام عنوان کــرده بود». او ادامه داد: 
«۲۰ روز پیش در دادگاه حاضر شــدم و یک دفاع 
نیم ســاعته انجام دادیــم و امروز (چهارشــنبه) 
حکم را صــادر کردند». دبیرکل حــزب کارگزاران 
ســازندگی درباره موارد اتهامی دیگر خود گفت: 
«تبانی و مــواردی دیگر را نیز جزء اتهاماتم عنوان 
کرده بودند که دادســتانی آنها را نپذیرفت و برای 
آنان قرار منع تعقیب صادر شد. برای این جرم، در 
قانون حداقل و حداکثری در نظر گرفته شده که از 
سه ماه تا یک سال است که قاضی صلواتی حکم 

یک سال حبس را صادر کرد».
کرباســچی همچنین در پاسخ به این سؤال که 
آیا اعتراضی به حکم صادره انجام داده اســت یا 
خیر، گفت: «بله، ما اعتــراض کرده ایم و گفته ایم 

حکم را قبول نداریم».
پرونده معروف شهرداری تهران

این اولیــن حکم حبس کرباســچي نیســت. 
غلامحســین کرباسچی، ۶۴ ســاله، فرزند آیت االله 
محمدصادق تهرانی است. در حوزه درس خوانده 
و از دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شده است. او 
از ســال ۶۸ تا ۷۷ به مدت ۹ سال شهردار تهران 
بود؛ سمتی که هم او را معروف کرد و هم پای او 

را به زندان باز.

بعــد از دوم خرداد ســال ۷۶ و حمایت حزب 
کارگــزاران ســازندگی از ســیدمحمد خاتمی در 
انتخابات ریاســت جمهوری، کرباســچی از اولین 
مدیران اصلاح طلبی بود کــه با اتهامات مالی در 
شهرداری مواجه و ســرانجام در ۱۵فروردین ۷۷ 
بازداشت شد. از اتهامات او می توان به «مشارکت 
در اختلاس بــه مبلغ یک میلیــارد و ۴۵۳ میلیون 
تومان، ۹۰ هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی 
و ۸۰ ســکه نیم بهار آزادی»، «مشارکت در ارتشا»، 
«تضییــع و تصــرف اموال عمومــی» و «تبانی در 
معامــلات دولتی» نام برد. بازداشــت او در صدر 

اخبار آن زمان قرار گرفت.
غلامحسین روبه روی غلامحسین

اولین جلسه دادگاه کرباسچی در ۱۷ تیر همان 
ســال برگزار شد و غلامحســین محسنی اژه ای که 
هم اکنون معاون اولی قوه قضائیه را بر عهده دارد، 
قاضی این دادگاه بود. بهمن کشــاورز و مســعود 
حائری نیز وکالت متهم را بر عهده داشــتند. نکته 
جالب اینکه جلســات دادگاه کرباســچی شب ها 
و هم زمان با پخش مســابقات جــام جهانی ۹۸ 
فوتبــال از تلویزیــون پخش می شــد. نــوع دفاع 
کرباســچی و چهره و بیان جــدی قاضی دادگاه، 
ایــن محاکمه را جذاب کرده بود و ســوژه مردم و 
روزنامه ها شده بود. پخش دادگاه متهمان  اکنون 
ممنوع اعلام شده اســت. هفت جلسه دادگاه او 
تا ۲۰ تیر طول کشــید و شهردار ســابق تهران به 
اتهــام برداشــت ۲۶۰ میلیون تومان برای ســتاد 
حزب کارگزاران، دادن ۲۵ میلیون تومان به آقایان 
انتخابات  «تاجران» و «تقوامنشــان» نامزدهــای 
مجلــس و ۶۰ میلیون تومان به آقای «بهزادیان»، 
برداشــت ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ 
هزار دلار از حســاب مدیران شهرداری و پرداخت 
بــه نماینــده جمهــوری اســلامی در نیویورک و 
پرداخت ۵۰ میلیــون تومان به تعدادی از مدیران 
شهرداری، به سه  سال زندان و ۱۰ سال انفصال از 

خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.
او همچنین بــه دلیل تضییع ســه ونیم میلیارد 
که به حساب شــهرداری بازنگشــته بود، به چهار 
ســال حبس و ۶۰ ضربه شــلاق تعلیقــی محکوم 
شد. کرباسچی همچنین در مواردی مثل سکه های 
اهدایــی و مشــارکت در ارتشــا تبرئه شــد. دادگاه 
تجدیدنظر نیز برگزار شــد و به جز او، همه متهمان 
پرونده، یعنی شــهرداران و معاونان شهردار تبرئه 
شــدند. او حدود دو ســال را در زنــدان گذراند؛ اما 
با وســاطت مرحــوم آیت االله هاشمی رفســنجانی 
و حکــم حکومتی مقــام معظم رهبــری از زندان 
آزاد شــد. کرباســچی که از فعالیت هــای اجرائی 
محروم شــده بود، به عنوان مدیرمســئول، روزنامه 
«هم میهن» را منتشــر کرد که در سال ۸۶ به دستور 
قاضی مرتضوی توقیف شــد. دبیرکل فعلی حزب 
کارگزاران در ســال انتخابات ریاست جمهوری سال 
۸۸ از مهــدی کروبی، دبیرکل حــزب اعتماد ملی، 
حمایت کــرد و از او به عنوان معاون اول کروبی نام 

برده می شد.

گزارش
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مرجان توحیدي: خبرگزاري تســنیم در گزارش هاي پیاپي 
بــه بررســي نامه اخیر مهــدي کروبي به مقــام معظم 
رهبري پرداخته و ســعي داشــته اســت در گفت وگو با 
برخي چهره ها که آنهــا را تاریخ پژوه نامیده، ان قلت هاي 
این نامه را گوشزد کند. کروبي در بخشي از نامه خود، به 
ردصلاحیت نیروهاي چپ خط امامي در جریان انتخابات 
مجلس چهارم شوراي اســلامي پرداخته و از حذف این 
جریان سیاســي در آن انتخابات گلایه کرده بود. تســنیم 
اما در گزارش خود با اســتناد به سخنان مسعود رضایي 
که او را مورخ و تاریخ شــناس معرفي کــرده، به واکاوي 
انتخابــات مجلس چهارم و دلایــل رد صلاحیت جریان 
چپ خط امامــي پرداخته اســت. او دلیل حذف چپ ها 
را نه رد صلاحیت صورت گرفته از ســوي شوراي نگهبان 
بلکــه به دلیل اقدامات این جریان در اواخر عمر مجلس 
دانســته است. مســعود رضایي از جمله این اقدامات را 
حمایت چپ هــاي خط امامي از دولت بعــث عراق در 
جریان اشــغال کویت و ورود نیروهاي آمریکا با قطع نامه 
شــوراي امنیت به خلیج فارس عنوان کرده بود. او ابتدا 
خطاب به کروبي نوشته اســت: «... علي رغم عدم احراز 
صلاحیت برخي داوطلبان منتسب به جناح چپ، لیست 
کامل و پر و پیماني از سوي مجمع روحانیون مبارز تدارک 
دیده شــد به ویژه این جمله شــما که «لیســت مجمع و 
نیروهاي خــط امــام یکپارچه حذف شــدند» به نحوي 
زیرکانه نوشــته شده اســت که القا کننده حذف لیست از 
سوي شوراي نگهبان است و نه مردم». او در ادامه گفته: 
«حــال باید دید که آیا ناکامــي اصلاح طلبان آن زمان در 
انتخابات مجلس چهارم ناشــي از ردصلاحیت هاســت 
یــا اینکه عملکرد آنها موجب شــد تا به پیروزي دســت 
نیابند؟!». رضایي در ادامه به این عملکرد اشــاره کرده و 
گفته: «یکي از علل شکســت آن روز جناح چپ، حمایت 
از صدام حســین، رئیس جمهور دولــت بعث عراق بود، 
مســئله اي که موجب تحیر بســیاري از مردم شد. صدام 
که با ناکامي در حمله به ایران مواجه شده بود، در تاریخ 
۱۱ مرداد ۶۹ به کویت حمله و این کشور را اشغال کرد... 
با حمله آمریکا به عراق، ناگهان صدایي از مجلس ایران 
بلند شد که «باید به دفاع از صدام برویم!». تنها دو سال از 
پایان جنگ تحمیلي رژیم بعث عراق به ایران مي گذشت 
و خانواده هاي بسیاري داغدیده فرزندان خود بودند، هنوز 
بازسازي مناطق جنگ زده شروع نشــده بود، مرزنشینان 
بسیاري در شــهرهاي دیگر به سر مي بردند و طرح چنین 
موضوعي موجب خشــم مردم و ناامیدي آنها از جناحي 
شــد که بعدها به طیف خالدبن ولید معروف شدند!» در 
ادامه گزارش تسنیم به نقل از مسعود رضایي آمده است: 
«... چند روز بعد از نظر قطعي شوراي عالي امنیت ملي 
و تأکید بر بي طرفي ایران، آیت االله خامنه اي در سخناني با 
انتقاد از مواضع عده اي که مي گویند باید به کمک صدام 
رفت، فرمودند «ما هرگز به نفع چپ، با راســت دشمني 
پیــدا نمي کردیــم. به نفع راســت هم با چپ دشــمني 
پیــدا نمي کردیــم. دو اردوگاه و دو جناح اند که به خاطر 
اهــداف غلط و غیرالهي و نامقــدس- از نظر ما و از نظر 
همه انســان هاي واقع بین- با هم مي جنگند. جمهوري 
اسلامي، هر دو جناح را رد مي کند؛ چون در هر دو طرف، 
انگیزه ها مادي اســت...». این تنهــا یک نمونه از مواضع 
غلط، افراطي و دور از تعقل جناح چپ بود که قطعا در 
عدم توفیقشان در انتخابات مجلس چهارم نقش داشت 
اما آنها همواره ســعي مي کنند این شکســت را به گردن 
شــوراي نگهبان و رد صلاحیت  ها بیندازند...». مســعود 
رضایي البته در همین جوابیه به مهدي کروبي، اگرچه او 
را به واسطه انتقاداتش از شوراي نگهبان ملامت مي کند، 
اما در جایي خود هم اعتراف مي کند که نسبت به نظارت 
استصوابي انتقاد دارد: «در مورد نظارت استصوابي، نحوه 
اجراي آن توســط شوراي نگهبان است. از نظر من نحوه 
عملکرد شــوراي نگهبان در این زمینــه قابل نقد و انتقاد 
است. به اعتقاد بنده شــوراي نگهبان باید با سعه صدر 
بیشتري در این زمینه برخورد مي کرد و ضمن آنکه زمینه 
حضور افراد بیشتري را در انتخابات فراهم مي آورد، بهانه 
کمتــري نیز به دســت امثال جناب عالي براي ســردادن 

شعارهاي سیاسي خود مي داد...».
اشغال کویت و ماجراي خالد بن ولید

اما آنچه مســعود رضایي به آن اشاره کرده چیست و 
تا چه اندازه در رد صلاحیت چپ ها اثرگذار بوده اســت؟ 
مرداد ســال ۶۹ (۱۹۹۰)، عراق، بعد از مذاکراتي طولاني 
با کویــت در رابطه با تأمین بودجه مالي براي بازســازي 
زیرســاخت هاي آســیب دیده در طول جنگ این کشور با 
ایران، این کشــور را اشــغال نظامي کرد. شــوراي امنیت 
سازمان ملل اقدام عراق را تهدید صلح دانسته و از آنجا 
که عراق به خروج از کویت تــن نمي دهد، اقدام نظامي 
علیه این کشور را به تأیید مي کند. در نتیجه این قطع نامه، 
ائتلافي از کشورها به رهبري آمریکا نیروهاي خود را وارد 
خلیج فارس مي کنند. این اقدام در سال ۱۹۹۱ میلادي رخ 
مي دهد. ورود نیروي هاي ائتلاف به منطقه و نخســتین 
جنگ خلیج فارس در شرایطي رخ داد که اتحاد جماهیر 
شــوروي در آســتانه فروپاشي بود. این شــرایط برخي از 
نیروهاي چپ خط امامي و ضد امپریالیســم در ایران را به 
این فکر وامي دارد که باوجود اینکه زمان چنداني از پایان 
جنگ ایران و عراق نمي گذشت، خواستار حمایت از عراق 
در برابر آمریکا شــوند. سرسلســله این داستان، علي اکبر 
محتشمي پور بوده اســت. رسول منتجب نیا در گفت وگو 
با ســایت تاریخ ایراني در این بــاره و در توجیه این حرکت 
گفته است: «... آنها حمله عراق به کویت را بهانه حضور 
در منطقــه قــرار داده بودند تا در خلیج فــارس و دریاي 
عمان حضور داشــته باشــند و در برابر ایران جبهه بندي 
کنند... تحلیل دوســتان ما در مجلس این بود که گرچه 
صدام و رژیم بعث به ایران تعرض کرده و مســئول همه 
خســارت هاي انســاني و مالي و ویران شدن کشورمان در 
دوران دفــاع مقدس بود، ولي ملت عراق مســلمان اند، 
ملت کویت هم مســلمان اند و ما هم که مسلمانیم باید 

در برابر استکبار شــرق و غرب ایستادگي کنیم و نگذاریم 
کــه آمریــکا در منطقه حضــور پیدا کند... همــان زمان 
بــود که آقاي محتشــمي پور داســتان خالد بن ولید را در 
مجلس مطــرح کردند و گفتند هرچند که صدام متجاوز 
و جاني اســت، ولي الان مورد تعرض قرار گرفته اســت. 
ما هم نمي خواهیم از صــدام دفاع کنیم، مي خواهیم از 
تمامیــت ارضي خودمان، انقلاب و ملت هاي مســلمان 
منطقه حمایــت کنیــم. بنابراین منطــق نیروهاي خط 
امامي در مجلس ســوم که در اکثریت بودند، این بود که 
باید با کشــورهاي منطقه در برابر آمریکا دست  به دست 
هم دهیم و ناوهــاي آمریکایي را از منطقه دور کنیم...». 
این همه در شــرایطي رخ مي داد که ایــران و عراق بعد 
از پایان جنگ هشت ســاله، در شــرایط آتش بس بوده و 
عــراق هنوز قرارداد ۱۹۷۵ را نپذیرفتــه بود. عراق قبل از 
آغاز حمله نظامي خود به کویت، یعني در اردیبهشــت 
۶۹، نامه نگاري هایي را به رهبر جدید ایران، یعني آیت االله 
خامنــه اي و نیز اکبر هاشمي رفســنجاني که به تازگي در 
ریاست  جمهوري مستقر شده بود، آغاز کرد تا به وضعیت 
«نه جنگ، نه صلح» پایان دهد. صدام  حسین در مجموع 
شش نامه به هاشمي نوشت که آخرین آن مصادف است 
با لشکرکشــي اش به کویت و در آن، ایــران را از هرگونه 
اقدام احتمالي علیه کشــورش بر حذر مي دارد. در پس 
این نامه نگاري ها عراق بالاخره قطع نامه ۵۹۸ شــوراي 
امنیــت را پذیرفته و در نهایت به قــرارداد ۱۹۷۵ ایران و 
عراق درباره خط مرزي اروند رود تن مي دهد. همچنین با 

آزادي اسراي دو کشور هم موافقت مي کند.
موج ردصلاحیت

در چنین فضایي اســت که مهــدي کروبي به عنوان 
رئیس وقــت مجلس پیشــنهاد مي دهد کــه نیروهایي 
از پارلمــان ایران بــا پارلمان هاي دنیــا گفت وگو کرده و 
تــلاش کنند در پس این گفت وگو ها امتیازهاي بیشــتري 
را براي ایران به دســت بیاورند؛ طرحي که چندان جدي 
گرفته نشــد. ایران در جریان جنگ عراق و آمریکا موضع 
بي طرفي اتخاذ کرد؛ موضعي که به اذعان کارشناســان، 
بهترین موضع ممکن در آن شــرایط ویژه بود. اگر این یک 
روي مواجهه چپ ها با دولت هاشمي رفســنجاني بود، 
روي دیگر آن، سمت گیري هاي متضاد اقتصادي مجلس 
و دولت بود. دولت ســازندگي سیاست هاي اقتصاد باز را 
پیگیري مي کرد و مجلس «خط امامي» همچنان دنباله رو 
سیاســت هاي چپ و با محوریت عدالت بود. انتقادها به 
سیاســت هاي اقتصادي دولت هاشــمي رفسنجاني هم 
از مجلــس بیــرون مي آمد و هم از اپوزیســیون بیرون از 
مجلس، از جمله ملي مذهبي ها. سردمدار نقدها روزنامه 
سلام بود و صف منتقدان به این شکل جدا شده بود؛ اما 
در کنار شکل گیري جریان منتقد، نظارت استصوابي هم از 
ســوي شوراي نگهبان ابتدا در مجلس خبرگان و بعد در 
جریان انتخابات مجلس چهارم، به کار برده شد و جمعي 

از نیروهاي چپ ردصلاحیت شدند.
نقش شوراي نگهبان

هاشمي رفســنجاني در کتاب خاطرات خود در سال 
۷۱ به تفصیل درباره شــرایط آن روزها توضیح داده و در 
مقدمه چنین نوشــته اســت: «انتخابات چهارمین دوره 
مجلس براي این جانب بسیار پردردسر شد. بر اساس تفکر 
خودم و نیز انتظار بســیاري از نامزدهاي خط امامي، مایل 
بودم این انتخابات به صورت کاملا منصفانه برگزار شود 
و زمینــه را هم با انتصاب آقاي عبــداالله نوري به وزارت 
کشــور فراهم کرده بودم که در عمــل، موازنه اي بین دو 
مرکز مؤثــر در مدیریت انتخابات، یعني وزارت کشــور و 
شــوراي نگهبان باشــد؛ ولي بعد از آنکه کار شروع شد، 
عملا نظر شــوراي نگهبان در پذیــرش یا ردصلاحیت ها، 
دردســر زیادي براي من به بار آورد. ردصلاحیت گسترده 
نمایندگان موسوم به خط امام و حمایت هاي پیدا و پنهان 
از این اقدام شــوراي نگهبان، بســیاري از توان مسئولان 
نظام را متوجه خود کرد. مجمع روحانیون مبارز به خاطر 
ردصلاحیت جمعي از ســران آن، تهدید به کناره گیري از 
انتخابات کرد؛ از طرفي رهبري هم دســتور دادند که باید 
مجمع در انتخابات شــرکت کند. آقاي کروبي که دبیرکل 
مجمع بود، از من توقع داشت که براي حل این مشکلات، 
با پذیرفتن صلاحیت جمع بیشــتري از جناح آنها کمک 
کنم. من هم مطالب ایشــان و ســایر افــراد را به رهبري 
منتقل کردم. نیروهاي ردصلاحیت شــده انتظار شفاعت 
و حمایت داشــتند و من تا آنجا که مي توانســتم، ســعي 
مي کردم قلب ها را به هــم نزدیک کنم و هر دو طرف را 
قانع کنم که به خواســت قانون و میزان رأي مردم گردن 
بنهند. مرحوم دکتر حســن حبیبي هم در شوراي نگهبان 
خیلي تلاش کرد و در موارد محدود مســئله حل شــد». 
او همچنین در موارد متعدد به جلساتي که با نمایندگان 
شاخص ردصلاحیت شده از جمله صادق خلخالي، هادي 
غفاري و... برگزار کرده، اشــاره مي کند.هاشمي همچنین 
در روایت خود از روز ۱۱ فروردین مي نویســد: «{شــوراي 
مرکزي} جامعه روحانیت مبارز جلســه داشت. گزارش 
تبلیغــات انتخابات را دادنــد و از روند حذف رقباي خود 

اظهار رضایــت نمودند.  در نهایت بــه گفته اصغرزاده 
حدود ۴۰ نفر از چهره هاي شاخص چپ در آن انتخابات 
با سیاســت هاي اتخاذ شــده از ســوي شــوراي نگهبان 
رد صلاحیــت مي شــوند. تحلیلگر تســنیم دلیل اصلي 
رد صلاحیــت و حذف جریان چــپ در انتخابات مجلس 
چهارم را «حمایت از صدام حسین» مي داند؛ اما ابراهیم 
اصغرزاده – از جمله نمایندگان ردصلاحیت شده انتخابات 

مجلس چهارم - روایت دیگري از رد صلاحیتش دارد.
روایت    اصغرزاده    از     ردصلاحیت

اصغــرزاده در گفت وگو با «شــرق» بــه تحلیل این 
روایــت پرداختــه و مي گوید: «مجلس ســوم به لحاظ 
زماني در شــرایط انتقال قدرت در ایران قرار داشــت. از 
یک ســو رهبري جدیــد بعد از فوت امام انتخاب شــده 
بود و از ســویي قانون اساســي تغییراتي کرده بود و به 
نظر مي رســید کشور به سمت خاصي مي رود. همچنین 
اتحاد جماهیر شــوروي دچار فروپاشي شــده بود». به 
گفته اصغرزاده، ردصلاحیت او و دوستانش در مجلس 
ســوم را بایــد در قالب یک برنامه کلان بررســي کرد. او 
مي گویــد: «در انتخابات مجلس چهــارم چیزي حدود 
۴۰ نفر از چهره هاي شــاخص جریان چپ ردصلاحیت 
شــدند، به طوري کــه جریان چپ خط امامي نتوانســت 
بــراي آن انتخابات فهرســت ارائه بدهــد». این روایت 
اصغرزاده در ایــن بخش، در تضاد با روایت «مســعود 
رضایي» قــرار دارد که از حضور فهرســت «پروپیمان» 
خط امامي ها در انتخابات مجلس و عدم اقبال عمومي 
به آن ســخن مي گوید. اصغرزاده در ادامه توضیحاتش 
اضافه مي کنــد: «هم زماني مجلس ســوم با فوت امام 
و پایان جنگ، هاشمي رفســنجاني را بر آن داشته بود تا 

بیشــتر بر مســائل اقتصادي تمرکز کند و به همین دلیل 
هم سیاســت هاي تعدیل اقتصادي را که نسخه اي کپي 
از سیاســت هاي بانک جهاني و صندوق بین المللي پول 
بود، در کشور پیاده کرد». او سپس با اشاره به انتقادهاي 
مجلس ســومي ها از وضعیت اقتصادي کشور مي گوید: 
«بااین حال برنامه اول توســعه به مجلس ارائه شــد و 
همین یکي از نقاط اختلافي مجلس و دولت بود. نقطه 
اوج ایــن اختلافات امــا انتقادات ملــي - مذهبي ها از 
هاشمي رفسنجاني در بیانیه اي بود که منجر به بازداشت 
آنها شد». او ادامه مي دهد: «حذف منتقدان باعث شد تا 
دست دولت در اجراي سیاست هاي اقتصادي باز باشد. 
اجراي سیاســت هاي تعدیل باعث بالارفتن نرخ تورم و 
شرایط اقتصادي سخت براي کشــور شده بود. این گونه 
بود که مجلس چهارم که با شــعار دشــمن هاشــمي، 
دشمن پیغمبر است، شکل گرفته بود، در راه اجراي این 

سیاست ها ترمز هاي جدي بگذارد».
مخالفت   هیئت رئیســه مجلس ســوم  بــا  حمایت  از  

صدام
اصغــرزاده ســپس بــه ماجــراي حمایــت برخي 
خط امامي ها از صدام اشــاره کرده و دربــاره تأثیر آن در 
ردصلاحیت هــا مي گوید: «این موضــع اصلا جدي نبود. 
همــان زمان تعــدادي از چپ ها این موضــوع را مطرح 
کردند که با حمایت اکثریت مواجه نشــد، از جمله اینکه 
هیئت رئیســه مجلس با این موضــوع مخالفت کرد». او 
سپس به طرح مجلس درباره قطع نامه ۵۹۸ اشاره کرده 
و ادامــه مي دهد: «البته قبل از حملــه آمریکا به عراق، 
تعدادي از نمایندگان معتقد بودند که باید با پارلمان هاي 
دنیا درباره قطع نامه مذاکره کرده تا امتیازهاي بیشــتري 
بگیرنــد. آقاي کروبي هم این مســئله را عنوان کرد که با 
مخالفت ولایتي، وزیر خارجه دولت هاشــمي، مواجه و 
موضوع کمرنگ شد. بااین حال وقتي موضع ایران در قبال 
حمایت از صدام مطرح شد، مجلس سوم به این تصمیم 
هــم تن داد و در نطق ها به حمایــت از آن پرداخت. این 
مجلس با وجود انتقادات اقتصادي از هاشمي رفسنجاني 
امــا برنامــه اول توســعه را تصویــب کرد و بــه کابینه 
هاشمي رأي بالایي داد». از اظهارات اصغرزاده به عنوان 
نماینده اي چپي که بعد از پایان مجلس ســوم بلافاصله 
بازداشــت شــده و بعد هم در انتخابات مجلس چهارم 
ردصلاحیت شــد، چنین برمي آید که ماجــراي حمایت 
برخــي از خط امامي ها از عراق در جریان اشــغال کویت 
و حمله آمریکا، موضوعي نبوده اســت که بخواهد تنها 
دلیل ردصلاحیت و حذف جریان چــپ در آن انتخابات 

قلمداد شود.

پاسخ اصولگرایانه به نامه کروبي

چپ هاي خط امامي چگونه رد صلاحیت شدند
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